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سرویس سیاســی -زیدآبادی گفت: واضح 
اســت که این بخش از طرح در نظر آقای لاریجانی 
مثبت آمده اســت. دوم لزوم عقب نشینی نیرو های 
حزب الله به شــمال رودخانۀ لیطانی به انضمامِ ساز 
و کار هایــی که از بازگشــت آنها به مناطق مرزی و 
مسلح شــدن دوبارۀ آنان جلوگیری کند. موافقت 
آقای لاریجانی با این بخش از طرح آتش بس روشن 
نیســت. قاعدتاً بدون وجود چنین بندی در طرح، 
آتش بس محقق نمی شــود، اما پذیرش آن از طرف 
نمایندۀ رســمی نظام جمهوری اسلامی هم نشانۀ 
انعطافی اســت که تاکنون جز به زبان اشاره و کنایه 

از زبان برخی مقام های ایرانی شنیده نشده است.
احمد زیدآبادی فعال سیاسی گفت: سیاست 
»ابهــام« همچنان نقطۀ مرکــزی موضع جمهوری 
اسلامی در برابر تحولات لبنان و جنگ بین اسرائیل 
و حزب الله اســت. این ابهام فقــط تا زمان امضای 
توافق آتش بس قابل دوام است. پس از علنی شدن 
مفاد توافق راهی جز موافقت یا مخالفت با آن باقی 
نمی مانــد، حتی اگر باز هم با ادبیات دوپهلو و مبهم 
بیان شود.  تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله تشدید 
شده است. جنگنده های اسرائیلی شبانه روز بیروت و 
بعلبک را در هم می کوبند. محمد عفیف، سخنگوی 
حزب الله آخرین قربانی معروف اینگونه حملات به 
لبنان است. آقای عفیف در مقر حزب بعث لبنان در 

قلب بیروت هدف حمله قرار گرفت.
 از آن ســو، حملۀ پهپاد ها و شلیک راکت های 
حزب الله به مناطق شمالی و مرکزی اسرائیل همچنان 
ادامه دارد. بندر حیفا و تأسیسات اطراف آن به طور 
خــاص هدف این حملات اســت و آژیر خطر در 
شهر های مرکزی اسرائیل پی در پی به صدا در می آید. 
ناظران سیاسی، تشدید جنگ در این مرحله را، مقدمۀ 
اعلام آتش بس بین دو طرف می دانند، مرحله ای که 
هر کدام می کوشند با وارد کردن ضربه ای سخت تر 
به طرف مقابل، امتیاز سیاسی بیشتری را نصیب خود 
ســازند.  طرح آتش بس بین اسرائیل و حزب الله از 
هفته ها پیش تدوین شــده و پس از چند بار رفت و 
برگشــت در پایتخت های مختلف و رفع برخی از 
ابهامات آن، اکنون در اختیار نبیه بری رئیس پارلمان 

لبنان اســت تا نظر نهایی طرف لبنانی را دربارۀ آن 
اعلام کند.  طرح آتش بس که در ۱۳ بند تدوین شده 
است، عمدتاً حاصلِ کار عاموس هوچستین مشاور 
ویژۀ جو بایدن رئیس جمهور آمریکاست که برای به 
ثمر رساندن آن بار ها به خاورمیانه سفر کرده و با تمام 
کشــور ها و نیرو های دخیل در مسئلۀ لبنان مذاکره 
کرده است.  هوچستین که کابینۀ متبوع او روز های 
آخر عمر خود را در واشنگتن دی سی سپری می کند، 
برای ادامۀ ابتکار دیپلماتیک خود، نظر موافق دونالد 
ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را به دســت 
آورده اســت. طرح آتش بس بر مفاد قطعنامۀ ۱۷۰۱ 
شورای امنیت سازمان ملل بنا شده است؛ قطعنامه ای 
که از یک سو، نیرو های حزب الله را به عقب نشینی 
از مرز اســرائیل تا شمال رودخانۀ لیطانی و استقرار 
ارتش و نیرو های بین المللی به جای آنها فرا می خواند 
و از سوی دیگر، اسرائیل را به عقب نشینی از هر نقطه 
از خــاک لبنان ملتزم می کند.  دولت لبنان به رهبری 
نجیب میقاتی سرپرست نخست وزیری، بر اجرای 
قطعنامۀ ۱۷۰۱ بدون افزودن هر شــرط دیگری بر 
آن تأکید دارد و نبیه بری نیز با ادبیاتی مشــابه بر این 
موضوع تأکید می کند. با این حال، از محتوای طرح 
آتش بس تاکنون هیچ منبع رســمی گزارشی منتشر 
نکرده است. فقط برخی رســانه های اسرائیلی آن 
را متضمن ســازوکار های پیچیده نظارتی قلمداد 
کرده اند، ســازوکاری که گویا قرار است آمریکا و 
فرانسه نقش نظارت بر اجرای آن را به عهده گیرند.

 در چنین شــرایطی سفر اخیر علی لاریجانی 
به عنوان نمایندۀ رهبری به ســوریه و لبنان، معنای 
واضــح خود را پیدا می کنــد. از آنجا که جمهوری 
اسلامی به عنوان حامی اصلی حزب الله از ترتیبات 
آتش بس در لبنان تأثیر می پذیرد، بنابراین سفر آقای 
لاریجانــی را باید در کوششــی در جهت اطلاع از 
جزئیات طرح آتش بس و انتقال موضع ایران دربارۀ 

مفاد آن به مقام های لبنانی و سوری تفسیر کرد.
 سفر آقای لاریجانی به دمشق و بیروت، با حملۀ 
شدید اسرائیل به این دو پایتخت عربی همزمان شد. 
درحالی که علی لاریجانی مشغول مذاکره با مقام های 
سوری در دمشق بود، ارتش اسرائیل محل حضور 

فرماندهان جهاد اســلامی فلســطین را در آن شهر 
هدف گرفت و دو تن از آنان را ترور کرد. در بیروت 
هم در زمــان ورود آقای لاریجانی، صدای اصابت 

بمب های ارتش اسرائیل بر سر ضاحیه قطع نشد.
 آقــای لاریجانی در مــورد مأموریت خود به 
دمشــق و بیروت، چیز مهمی به رسانه ها درز نداد. 
حرف هــای او در این زمینه کلی و عمدتاً تأکید بر 
حمایت جمهوری اسلامی از مردم سوریه و لبنان و 
حزب الله بود. با این همه، علی لاریجانی در پاسخ به 
پرسش خبرنگاری که تلویحاً او را به کارشکنی و به 
هم زدنِ طرح آتش بس متهم کرد، به صراحت گفت 
که به قصد »به هم زدن چیزی به لبنان ســفر نکرده 
اســت.«  آقای لاریجانی پس از اطلاع از مفاد طرح 
آتش بس نیز بند هایی از آن را مثبت و بند های دیگری 
را نیازمند بحث و بررسی دانست. این بدان معناست 
که علی لاریجانی اصل طرح را رد نکرده، اما نسبت 
به بخش هایی از آن اعلام تحفظ کرده اســت. قابل 
حدس اســت که طرح دو نقطۀ کانونی دارد. یکی 
لزوم عقب نشــینی ارتش اسرائیل از خاک لبنان که 
طبق برخی گزارش های رســانه ای باید ظرف یک 
هفته عملی شود. واضح است که این بخش از طرح 
در نظر آقای لاریجانی مثبت آمده اســت. دوم لزوم 
عقب نشــینی نیرو های حزب الله به شمال رودخانۀ 
لیطانی به انضمامِ ساز و کار هایی که از بازگشت آنها 
به مناطق مرزی و مسلح شدن دوبارۀ آنان جلوگیری 
کنــد. موافقت آقای لاریجانی با این بخش از طرح 
آتش بس روشن نیست. قاعدتاً بدون وجود چنین 
بندی در طرح، آتش بس محقق نمی شود، اما پذیرش 
آن از طرف نمایندۀ رسمی نظام جمهوری اسلامی 
هم نشانۀ انعطافی است که تاکنون جز به زبان اشاره 
و کنایه از زبان برخی مقام های ایرانی شــنیده نشده 
است.  بدین ترتیب، سیاست »ابهام« همچنان نقطۀ 
مرکزی موضع جمهوری اسلامی در برابر تحولات 
لبنان و جنگ بین اسرائیل و حزب الله است. این ابهام 
فقط تا زمان امضای توافق آتش بس قابل دوام است. 
پس از علنی شــدن مفــاد توافق راهی جز موافقت 
یــا مخالفت با آن باقی نمی ماند، حتی اگر باز هم با 

ادبیات دوپهلو و مبهم بیان شود.

زیدآبادی فعال سیاسی:

سیاست ابهام همچنان نقطۀ مرکزی موضع ایران !

سیاسی

پروانه سلحشوری درباره واکنش بهروز آذر به راه اندازی کلینیک ترک بی حجابی گفت: متاسفانه پاسخ مردم این نیست که معاون رییس جمهور 
فقط اکتفا به این کند که این طرح در دولت مطرح نشده و واکنش نداشته باشند. آقای پزشکیان به شدت با گشت ارشاد مخالفت می کرد و به مردم قول هایی 

داده بود و اگر ابلاغ این لایحه از طریق دولت انجام شود قطعا آقای پزشکیان زیر تمام وعده های انتخاباتی شان و قول هایی که داده اند زده اند.

سرویس سیاسی - آنان عقیده 
داشــته اند که حجــاب موضوعی 
فرهنگی است و ساز و کار آن را باید 
در فرهنگ جست وجو کرد ولی به 
دلایل بدهی های انتخاباتی نه تنها از 
این عقیده عدول شده است، بلکه بدتر 
از آن سیاست های جدیدی را برای 
مقابله با مساله پوشش زنان برخلاف 
قانون در حوزه های انتظامی، امنیتی 
و مجرمانه دنبال کرده اند و هیچ گونه 
پاسخگویی هم درباره مبنای قانونی و 
اخلاقی این برخوردها ارایه نداده اند. 
عباس عبدی نوشت: چندی پیش ویدیویی از معاون امور زنان دولت آقای رییسی 
منتشــر شد که درباره سیاست های مواجهه با پوشش زنان سخن می گفت و ابراز 
داشــت که ماجرای مهسا یک اتفاق بود و قتل نبود.  وی بلافاصله به تنهایی خود 
پرداخته و اضافه می کند که من تنها یک زن بودم در دولت و ادامه می دهد که وقتی 
اکثریت به نتیجه می رســند، کار تیمی اقتضا دارد که بقیه همراهی کنند یا حداقل 
ســکوت کنند )منظور مصوبه آنان درباره حجاب است(.  از نظر او، آقای رییسی 
بر بحث فرهنگی تاکید داشــت و این مســاله را فرهنگی می دانست ولی از طرف 
دیگر سیستم هم به شدت تحت فشار بود )با مکث قابل توجه( و خیلی از افرادی 
که معتقد بودند در ریاست جمهوری ایشان نقش داشته اند، معتقد بودند که او باید 
خیلی صریح تر عمل کند، می گفتند چرا با قاطعیت برخورد نمی شود. یک بخشی 
تحریک دشــمن بود، خیلی از آنان از روی اخلاص این حرف ها را می زدند ولی 
دشــمن سعی می کرد ببندد راه مسائل را و سعی می کرد که این تقابل را در جامعه 
ایجاد کند.  اینها سخنان اخیر این خانم سه ماه پس از خروج از دولت است. هنگامی 
که مدیرانی در بالاترین سطوح دولت معتقدند که بخشی از این سیاست تبلیغاتی 
درباره فشار به رییس جمهور در موضوع پوشش زنان، تحریک دشمن است که البته 
اقرار محسوب می شود، پس چرا همچنان در این مسیر گام برمی دارند یا متوقف 
شده اند؟ آیا این رفتار معنایی جز آگاهی نسبت به وجود بن بست و ضمنا توقف 
در آن است؟  آنان عقیده داشته اند که حجاب موضوعی فرهنگی است و ساز و کار 
آن را باید در فرهنگ جست وجو کرد ولی به دلایل بدهی های انتخاباتی نه تنها از 
این عقیده عدول شده است، بلکه بدتر از آن سیاست های جدیدی را برای مقابله 
با مساله پوشش زنان برخلاف قانون در حوزه های انتظامی، امنیتی و مجرمانه دنبال 
کرده اند و هیچ گونه پاسخگویی هم درباره مبنای قانونی و اخلاقی این برخوردها 
ارایه نداده اند.  این گفتار نشان می دهد که سیاست های قبلی که متاسفانه همچنان 
ادامه دارد، از نظر سیاســت گذاران درســت نبوده و حتی تحریک دشمن را هم در 
تبلیغ به انجام آنها بی اثر نمی دانستند ولی تا هنگامی که مدیران مربوط از پست خود 
کنار گذاشته نشدند، حاضر به بیان این حقیقت نگردیدند.  تردیدی نیست که این 
جملات نیز فقط بخشی از حقیقت ماجرا است. در آینده شاهد اظهارات روشن تری 
خواهیم بود. این بن بســت آشکار است، در واقع از ابتدا هم آشکار بود، کافی بود 
قدری از عقل سلیم بهره می بردند .  اکنون مساله ابعاد بزرگ تری پیدا کرده است. 
به جای بازگشــت از مسیر طی شــده و اینکه جلوی زیان را هر جا بگیریم، سود 
اســت، طرح کلینیک ترک بی حجابی را راه انداخته اند! اگر متوجه معنای این کار 
خود نیستند که واویلا است و اگر هستند و انجام می دهند که فاجعه است. به قول 
امام علی )ع( یکی از ترسناک ترین چیزها برای انسان آرزوهای بی مرز است. مساله 
پوشــش زنان آن گونه که اصولگرایان تندرو به آن نگاه می کنند حتی از آرزوهای 
متعارف ولو بی مرز هم گذشته است. البته با این بودجه هایی که گرفته شده ظاهرا 
اگر از این کلینیک حجاب در نیاید برای بســیاری نان و آب و کسب و کار خوبی 
خواهد شد.  طرح کلینیک ترک بی حجابی، نمونه ای است از رسیدن به بن بست 
و انجام اقدامات عجیب و غریب و بدون هیچ دستاوردی، جز آنکه با صدای بلند 
گفته می شود که ما در بن بست هستیم، ولی همچنان ادامه می دهیم.  حالا بیایید چند 
سال دیگر که این مسوولان در مسند امور نیستند و برکنار شده اند را تصور کنیم. 
همــه آنان خاطراتی بدیع از مخالفت خود با این گونه طرح ها را اظهار می دارند و 
توضیح می دهند که چرا اغلب آنان در برابر این طرح های عجیب و غریب سکوت 
می کردند، درحالی که مخالف بودند و آنها را بی ثمر می دانستند. حتی خواهند گفت 
چاره ای نداشتیم باید کاری می کردیم این را از اقتضائات کار جمعی می دانند و اینکه 
من تنها بودم.  این ناکارآمدی ســاختار تصمیم گیری در درجه اول ناشی از فقدان 
آزادی بیان و عقیده در سطح مدیریت امور است. ساختارهایی که فضای عمومی 
را برای مردم و جامعه محدود کنند، چاره ای ندارند که حداقل در ســطح رســمی 
آزادی به نسبت خوبی را تامین نمایند، چون در آنجا هم نکات و ایده ها و نقدهای 
خوبی مطرح می شود. به نظرم دولت آقای پزشکیان از این نظر می تواند کاستی قبل 
را جبران کند و نقدها در سطح جلسات رسمی آزادانه بیان شوند. این نحوه توقف 
و دست و پا زدن در بن بست، تعبیر دیگری ندارد جز اقرار با صدای بلند مبنی بر 
شکست و فقدان شجاعت اخلاقی برای بازگشت از مسیری که پایانش تلخ است.

ســرویس سیاسی - بررسی تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه 
انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جلسه علنی یکشنبه - ۲۷ آبان ماه - مجلس 
شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما رای مخالف ۲۰۷ نماینده 
در برابر ۳۸ رأی موافق و ۷ رأی ممتنع، این لایحه یک فوریتی را به لایحه اصلاحی 
عادی تبدیل کرد تا در صف بررســی طرح ها و لوایح عادی صحن علنی مجلس 
قرار گیرد. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور امروز به جهت مطرح کردن 
تقاضای دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص 
در مشاغل حساس به مجلس رفت. یک فوریت این طرح مورد تصویب نمایندگان 
قرار نگرفت و به گفته محمدباقر قالیباف، این لایحه به صورت عادی در کمیسیون 
اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.  این قانون با نام محمدجواد ظریف، 
معاون راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه پیشــین کشورمان گره خورده 
است. چرا که فرزندان ظریف در دوران حضور او در آمریکا متولد شدند و با توجه 
به پیروی آمریکا از قانون خاک، دارای تابعیت این کشــور هستند. فرزندان ظریف 
در دوران تحصیــل او در آمریکا به دنیا آمدند و ارتباطی به ماموریت دیپلماتیک او 
ندارد. چرا که اصولاً دیپلمات ها در آمریکا نمی توانند برای فرزندانشان درخواست 
تابعیت کنند. ســه نماینده تندروی مجلس و منتسب به جریان فکری پایداری در 
صحن و فضای مجازی پای ظریف را وسط کشیدند. آنها معتقدند این لایحه فقط 
مربوط به محمدجواد ظریف است. حمید رسایی، نماینده تهران در توئیتر نوشت: 
»درحالی که امروز ۳شنبه قرار است تخلف رئیس جمهور درباره انتصاب ظریف 
)که فرزندانش تابعیت آمریکا دارند( به رأی گذاشــته شود، آ. قالیباف امروز لایحه 
دولت درباره تغییر قانون انتصاب اشــخاص در مشاغل حساس را در دستور قرار 
داده! اگر تابعیت گرفتن فرزند و همسر مقامات تا الان غیرقانونی و قبیح بود از این 
پس نه تنها قانونی که مطابق نظر دولتی ها، یک فرصت است! یعنی از این پس باید 
شاهد فرزندانی باشیم که با حقوق های نجومی پدرانشان، جیب ها و حساب هایشان 
را پر کرده اند و در صف گرفتن تابعیت انگلیس، فرانسه، کانادا، آمریکا و... هستند! 
مهم است بدانیم چه کسانی با این لایحه موافقند!«  مهدی کوچک زاده دیگر نماینده 
تهــران در صحن مجلس گفت: »آقای ظریف اندکی قبل در تلویزیون جمهوری 
اسلامی آمد گفت مردم ایران از هزینه دادن برای فلسطین خسته اند! وزیر خارجه 
)عراقچی( که تربیت شــده همین آقای ظریف اســت آمده گفته ما منتظریم ببینیم 
آمریکا چه می کند؛ ننگ از این بالاتر؟« صحبت های خارج از دستور کوچک زاده 
با واکنش محمدباقر قالیباف مواجه شد.  امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید 
جلیلی در توئیتر خود نوشــت: »مجلس با قاطعیت آرا، به تلاش دولت برای دور 
زدن قانون "نه" گفت. ۲۰۷ نماینده به یک فوریت لایحه دولت برای "حذف شرط 
دو تابعیتی بودن فرزندان مســئولان" رای ندادند. دولت با ارسال این لایحه به قید 
فوریت می خواســت مشــکل غیرقانونی بودن انتصاب ظریف در دولت را حل و 
قانون را عوض کند!« مجید انصاری در صحبت های امروز خود بر این مساله تاکید 
داشت که شرط عدم داشتن تابعیت مضاعف باید برای فرد مورد نظر و نه همسر و 
فرزندان او باشد. به موارد مشکل ساز این قانون نیز اشاره کرد. اولین نکته این است 
که ۳۶ کشــور بدون هیچ محدودیت و نیاز به این که یکی از والدین اقامت دائم یا 
پاسپورت آن کشور را داشته باشد، فرزند متولد شده آنان را تبعه خود می دانند: آمریکا، 
کانادا، آرژانتین، برزیل، پرو، ونزوئلا، جامائیکا، شــیی، اکوادور، مکزیک از جمله 
شاخص ترین این کشور ها هستند.   برخی کشور های دیگر مانند فرانسه، استرالیا، 
نیوزلند، آلمان، بریتانیا، بلژیک و ایتالیا نیز هستند که محدودیت هایی برای این مساله 
دارند و ترکیبی از قانون اعطای تابعیت از طریق خون و خاک را با محدودیت هایی 
اعمال می کنند. آنطور که این قانون مشخص می کند اگر فردی برای تحصیل یا کار 
در یکی از این کشور ها حضور داشته باشد، ازدواج کند و یا فرزنددار شود، بر اساس 
این قانون نمی تواند در بسیاری از مشاغل به کار گرفته شود. از سوی دیگر، با توجه 
به تشویق مدام ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران و فعالیت، این امکان 
از آنها نیز سلب خواهد شد.  رضا نصری حقوقدان بین الملل مقیم آمریکا در واکنش 
به صحبت های پیشین حمید رسایی در کانال تلگرامش مبنی بر این که اگر ظریف 
درخواست تابعیت برای فرزندانش نمی کرد آن ها تابعیت نمی گرفتند، پس از توضیح 
اشتباه حقوقی رسایی، در خصوص مشکلات ناشی از این تفاسیر نوشت: »بیش 
از ۳۲ کشور جهان در حوزه تابعیت سرزمینی )قهری( قوانینی مشابه قانون آمریکا 
دارند. به عبارت دیگر، از آنجا که قانون فقط شامل حال یک نفر نمی شود، تفسیر 
ایشان از »قانون مشاغل حساس« موجب خواهد شد که صد ها هزار ایرانی جوانی 
که برای تحصیل در مقاطع کارشناســی، کارشناســی ارشد و دکترا به این کشور ها 
رفته اند و در آنجا صاحب فرزند شده اند، هرگز نتوانند در سطوح کلان مدیریتی به 
کشور خدمت کنند! یعنی دانشجویی که امروز در یکی از این کشور ها در حال اخذ 
مدرک دکترای اقتصاد اســت و در محل تحصیل صاحب فرزند شــده، از الان باید 
بداند که هرگز در ایران امکان تاثیرگذاری موثری در مناصب مدیریتی نخواهد یافت! 
حال پرسش اینجاست که تفسیر و خوانش آقای رسایی از »قانون مشاغل حساس« 
چقدر با سیاست جذب حداکثری و بهره گیری از تمام ظرفیت های کشور سازگار 
است؟  آیا تفسیری از قانون که عملا دانشجویان ایرانی مقیم در ۳۲ کشور جهان را 
میان فرزندآوری و بازگشت برای خدمت به وطن مقید به انتخاب می کند، می تواند 
تفسیر درستی باشد؟ آیا قانونگذار واقعا چنین نیتی داشته؟ چقدر چنین تفسیری با 
اصول حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشور همخوانی دارد؟«  مساله 
آخر این است که هیچ توجیه قانونی برای وادار کردن فرزندان بالغ و مستقل مسئولین 
که به صورت سالم و به دور از حاشیه در کشور های دیگر زندگی می کنند یا به هر 

دلیلی تابعیت کشوری دیگر را اخذ کردند، وجود ندارد.

سرویس سیاسی - گودرزی گفت: بهتر آن است که دولت به مسائل مهم تر 
بپردازد، چون تدوین لایحه برای حل مســئله یک نفر، شایســته اوضاع و احوال 
کشور نیست.عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره 
مخالفت مجلس با یک فوریت لایحه نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 
گفت: همان طور که در صحن مجلس بیان شــد برابر با ماده ۱۵۶ آیین نامه داخلی 
مجلس اولویت با مسائلی است که برای جامعه ضرورت عمومی دارد لذا مجلس بر 
همین تشخیص استوار ماند و مخالفت خود را با این لایحه دولت اعلام کرد. بهتر 
آن است که دولت به مسائل مهم تر بپردازد، چون تدوین لایحه برای حل مسئله یک 
نفر شایسته اوضاع و احوال وضعیت جاری کشور نیست چراکه موضوعات بسیار 
مهم تری داریم البته این مهم را مجلس به درستی تشخیص داد و با رای قاطعی که 
داد مخالفت خود را با یک فوریت لایحه نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 
اعلام کرد.پس از مخالفت مجلس با این لایحه دولت روند رســیدگی به صورت 
عادی طی خواهد شد.نماینده مردم بروجرد در مجلس درباره احتمال اعمال ماده 
۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس برای برکناری آقای ظریف اظهار کرد: ظرفیت قانونی 
برای نمایندگان وجود دارد و این حق نمایندگان اســت که از این ظرفیت استفاده 
کنند.تقاضای ماده ۲۳۴ برای انتصاب غیرقانونی آقای ظریف را بنده هم امضا کردم 
به عنوان اینکه به هر حال خلاف قانون عمل شده و تا زمانی که قانون تغییر نکرده و 

اصلاح نشده همه ما موظف هستیم وفق قانون عمل کنیم.

سرویس سیاسی - پروانه سلحشوری نماینده 
تهران در مجلس دهم معتقد است: برخی موضوعات 
را بــا امر و نهی نمی توان اصلاح کرد و هر قانونی که 
می گذارند و هر طرحی که اجرا می کنند، پاســخگو 

نیست.
 پروانه سلحشــوری نماینــده تهران در 
مجلس دهــم درباره راه اندازی کلینیک ترک 
بدحجابی گفت: من فکر می کنم اولین موضوع 
در رابطه با این طرح، استیصال نهاد قدرت در 
مقابل تعداد کثیری از زنان به ویژه نسل جوان 
اســت که اکنون به صورت دستوری و قانونی 
از موضوع حجاب تبعیت نمی کنند  و زیر بار 
تهدیدها نمی رود بنابراین موضوع اول در این 
طرح برمی گردد به اســتیصالی که آن ها با آن 
مواجه شــده اند.  وی ادامه داد: حتی جریمه ها 
هم انعکاس منفی دارد و متوسل شده اند به امری 
که واقعا طراحان آن را زیر سوال می برد چراکه 
به اعتقاد من در یک ذهن سالم چنین طرح هایی 
مطرح نمی شود. البته اینها قبلا از واژه قرارگاه 
استفاده می کردند و ظاهرا واژه قرارگاه را کنار 
گذاشــته اند و به استفاده از واژه کلینیک روی 
آورده اند که بار منفی آن کمتر باشد اما بار منفی 
آن همچنان به شدت زیاد است یعنی مفهومی 
که این واژه می رســاند به شدت منفی است و 
افکار عمومی را آشــفته و ناراحت و در عین 
حال به این فکر وا می دارد که طراحان این گونه 

طرح ها آیا شناختی از جامعه ایران دارند و آیا می دانند 
چه کاری انجام می دهند. این نماینده مردم در مجلس 
دهم تصریح کرد: به نظر من طراحان این طرح تا حدی 
آگاه هستند که اینگونه طرح ها جواب نمی دهد و تبعات 
منفی آن به شدت بیشتر است اما بحثی که مطرح است 
بحث بودجه اســت. وقتی یک طرح معرفی می شود 
برای این طرح بودجه دریافت می شود و این طرح هم 
بار مالی دارد و بابت آن هم بودجه دریافت می شــود 

در حالــی که می دانند که این طرح بازخورد منفی در 
جامعه خواهد داشــت و جوابــی از آن نمی گیرند اما 
برای مدتی بودجه هایی برای اجرای چنین طرح هایی 
می گیرند در حالی که اینگونه طرح ها پر از ضرر و در 

افکار عمومی به شــدت منفی است بعد از مدتی کنار 
گذاشته می شوند و به سراغ طرح بدتر و ناسنجیده تر 
می رونــد.  وی درباره واکنش بهروز آذر به راه اندازی 
کلینیک ترک بی حجابی گفت: متاسفانه پاسخ مردم این 
نیســت که معاون رییس جمهور فقط اکتفا به این کند 
که این طرح در دولت مطرح نشــده و واکنش نداشته 
باشند. آقای پزشکیان به شدت با گشت ارشاد مخالفت 
می کــرد و به مــردم قول هایی داده بود و اگر ابلاغ این 

لایحه از طریق دولت انجام شود قطعا آقای پزشکیان 
زیر تمام وعده های انتخاباتی شان و قول هایی که داده اند 
زده اند. شخص من گفتم اگر ایشان به شرافتش قسم 
بخورد که در وعده هایش پافشاری می کند ما هستیم 
و رای می دهیم ایشــان هم گفتند که گردنشان را گرو 
می گذارنــد و به نظر من از این حرف بالاتر برای یک 

مرد وجود ندارد. 
 سلحشــوری تصریح کرد: الان زمان آزمایش 
رییس جمهور و تیم شــان است یعنی من به شخصه 
از عملکــرد دکتر بهروز آذر تعجب می کنم که خیلی 
منفعل عمل می کنند. انتظــار این بود که خانم بهروز 
آذر و افرادی که در کنارشان هستند در مقابل اتفاقات 
عجیب و تشدید یافته این روزها واکنش جدی نشان 
دهند و دولت را منفعل نکنند. الان دولت منفعل است. 
ما می بینیم که قتل زنان توســط همسرانشان آن هم در 
فاصله بسیار کوتاه و آن هم توسط دو وکیل، برخورد 
با دختر دانشگاه آزاد و همچنین تجاوز به بیش از ۲۰۰ 
زن صورت گرفته اســت و دولت خیلی به سادگی از 
این موضوعات گذشــته اســت و واکنش مشخصی 
نداشته ایم اگر قرار بر این باشد که اظهارنظری درباره 
این موضوعات صورت بگیرد باید توســط معاونت 
رییس جمهور در امور زنان و خانواده باشد که 
متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداده و صرف اینکه 
بگویند ما در جریان نبودیم کافی نیست. اساسا 
وقتی نمی دانید باید واکنش نشان دهید و جلوی 
این امر را بگیرید نه اینکه هر کسی کار خودش 

را بکند و شاهد چند دولتی باشیم.
 وی درباره اینکه گفته می شود راه اندازی 
این کلینیک باعث وهن امر به معروف و نهی از 
منکر می شود تصریح کرد: در ضرب المثل های 
ایرانی این موضوع را داریم که آزموده را آزمودن 
خطاســت بارها و بارها طرح های متفاوتی در 
این زمینه ارائه شده که با شکست مواجه شده 
است الان چه اصراری وجود دارد آیا قتل یک 
انســان که براساس آیات قرآن قتل یک انسان 
برابر با قتل تمام انســان ها است مهمتر است یا 
اینکه دختری روســری سرش باشد یا نباشد. 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر آیا بدتر از 
قتل داریم که نســبت به این موضوع واکنش 
نشــان نداده اســت و به نظر من کار آن ها هم 
درست نیســت.  این نماینده مردم در مجلس 
دهــم تصریح کرد: به هر حال این موضوعات 
را با امر و نهی نمی توان اصلاح کرد هر قانونی 
کــه می گذارند و هر طرحــی که اجرا می کنند در این 
زمینه پاسخگو نیست و اصل بسیار مهم و در عین حال 
معنــاداری که در دین ما وجــود دارد را با این طرح ها 
از حیز انتفاع خــارج می کنند. یعنی اتفاقا جایگاه امر 
به معروف و نهی از منکر برعکس اســت و این مردم 
هســتند که باید حاکمان را از خطاها و اشتباهات آگاه 
کننــد درحالی که ما می بینیــم این جایگاه تغییر کرده 

است.

عباس عبدی خطاب به انسیه خزعلی :

اگر رئیسی برای برخورد با بی حجابی 
اعتقاد به کار فرهنگی داشت چرا با 

کارهای بی منطق مخالفت نمی کردید؟

همیشه پای یک »محمد جواد ظریف« 
در میان است!

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:

تدوین لایحه برای حل مسئله یک نفر، 
شایسته وضعیت جاری کشور نیست

سلحشوری نماینده مردم در ادوار مجلس :

از عملکرد منفعل معاون زنان دولت متعجبم!

 انتظار این بود که خانم بهروز آذر و افرادی که 
در کنارشــان هستند در مقابل اتفاقات عجیب و 
تشدید یافته این روزها واکنش جدی نشان دهند 
و دولت را منفعل نکنند. الان دولت منفعل است. 
ما می بینیم که قتل زنان توسط همسرانشان آن 
هم در فاصله بســیار کوتاه و آن هم توسط دو 
وکیل، برخورد با دختر دانشگاه آزاد و همچنین 
تجاوز به بیش از ۲۰۰ زن صورت گرفته اســت 
و دولــت خیلی به ســادگی از این موضوعات 
گذشته است و واکنش مشــخصی نداشته ایم 
اگر قرار بر این باشد که اظهارنظری درباره این 
موضوعات صورت بگیرد باید توسط معاونت 
رییس جمهور در امور زنان و خانواده باشــد 
که متاســفانه چنین اتفاقی رخ نداده و صرف 
اینکه بگویند ما در جریان نبودیم کافی نیست. 

سرویس سیاسی - در موضوع 
رفع فیلترینگ نباید اتلاف وقت کرد، 
رئیس جمهور باید به وزیر ارتباطات 
دســتور دهد تا دکمه را بزن و تمام؛ 
ادامه این مسیر تنها جامعه را به فضای 
یــاس و نا امیدی می برد. مهاجری، 
فعال سیاســی و رسانه ای اصولگرا، 
گفت: رئیس جمهــور در موضوع 
رفع فیلترینگ نباید اتلاف وقت کند، 
لــذا باید با قدرت به وزیر ارتباطات 
دســتور دهد تا دکمه را بزن و تمام؛ 
چراکه ادامه این مسیر تنها جامعه را 
به فضای یاس و نا امیدی می برد، اینکه تورم نیســت، افزایش حجم نقدینگی و 
تحریم نیســت که کار سختی باشد.  اکثریت مردم به دلیل موضوع قانون حجاب 
و رفع فیلترینگ به آقای پزشــکیان رای دادند که البته رفع فیلترینگ بحث اصلی 
بود.  در موضوع رفع فیلترینگ نباید اتلاف وقت کرد، رئیس جمهور باید به وزیر 
ارتباطات دستور دهد تا دکمه را بزن و تمام؛ ادامه این مسیر تنها جامعه را به فضای 
یاس و نا امیدی می برد. الان چیزی به نام فیلترینگ وجود ندارد، وقتی ۸۵ درصد 
کاربران اینترنت از فیلترشکن استفاده می کنند، یعنی همه آنها فیلترینگ را به سخره 
گرفته اند و در موضوع فیلترینگ در اصل هیچ اتفاقی نیفتاده و مردم به سایت های 
سیاسی، علمی و حتی غیراخلاقی به راحتی دسترسی دارند و وقتی ادامه این روند 
بی حاصل اســت، کدام آدم عاقلی کار بی فایده را انجام می دهد؟ در حال حاضر 
هیچ اتفاقی در دنیا وجود ندارد که نتوانید با فیلترشکن به سراغ آن بروید و وقتی 
رفع فیلتر می کنید، در اصل از کاری مســخره جلوگیری می کنید. رئیس جمهور 
باید با قدرت دستور حذف و رفع فیلترینگ را به وزیر ارتباطات بدهد؛ اینکه تورم 
نیست، افزایش حجم نقدینگی و تحریم نیست که اصلاح آن کار سختی باشد. اگر 
دولت اراده خود را در این موضوع نشان داد، پس می تواند در امور دیگر هم اراده 
خود را نشــان دهد، در غیر این صورت با قرار دادن دســت و پای خود در پوست 

گردو، موفقیتش در سایر امور هم سخت خواهد بود.

مهاجری فعال سیاسی:

پزشکیان با قدرت به وزیر ارتباطات دستور 
رفع فیلترینگ را بدهد؛ کلید را بزنید و تمام!
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